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-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه

امضای تفاهمنامه همکاری وزارت فرهنگ و 
جهاد دانشگاهی در حوزه هوشمندسازی

از  اســـامی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ  وزیـــر  اســـماعیلی،  محمدمهـــدی 
انعقـــاد قریب الوقـــوع تفاهمنامـــه ای بیـــن وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
 اســـامی و جهاد دانشـــگاهی برای پیشـــبرد فعالیت هـــای فرهنگی

 خبر داد. 
وی در این بـــاره گفت:»جهـــاد دانشـــگاهی دارای پژوهشـــکده های 
موفـــق در حـــوزه فرهنـــگ و هنـــر و همچنیـــن مراکـــز تحقیقاتـــی 
پیمایشـــی و افکارســـنجی معتبری بوده اســـت که امیدواریم انعقاد 
این تفاهمنامـــه بتواند زمینه بیشـــتر همکاری هـــای وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی و جهاد دانشـــگاهی را در فعالیت هـــای فرهنگی 

موجب شـــود.
 تـــاش مـــا در وزارتخانـــه نیـــز ایـــن اســـت کـــه بتوانیـــم از همـــه 
ظرفیت های جهاد دانشـــگاهی برای پیشـــبرد حـــوزه فرهنگ و هنر 
بویـــژه در هوشمندســـازی و فناوری هـــای نوین اســـتفاده کنیم.«/ 

ســـایت وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی

درگذشت مجری پیشکسوت

مهـــدی ظهوری، مجـــری پیشکســـوت تلویزیـــون که به دلیل مشـــکل 
کبـــدی در بخـــش مراقبت های ویـــژه یکـــی از بیمارســـتان های تهران 
بســـتری بود، صبـــح روز جمعـــه )۱۷ شـــهریورماه( درگذشـــت. مهدی 
ظهـــوری که متولد ســـال ۱۳۳۳ بود ســـابقه اجـــرای برنامه های »جنگ 
شـــب« و »تهران تهران« را داشـــت.  او همچنین مجـــری آیین افتتاحیه 
شـــبکه پنـــج بـــود و نیـــز انجـــام مصاحبه هـــای مردمـــی و گفت وگـــو با 
هنرمنـــدان را برعهده داشـــت. این مجری قدیمـــی از مدت ها پیش به 

دلیـــل عارضه کبدی در بیمارســـتان بســـتری بـــود./ ایرنا

اخبار
استودیومانندی که او در آن سخن می گوید 
و توجـــه به گرافیـــک و قاب تصویـــر، قدرت 
بیـــان و انتخـــاب تاپیک های جـــذاب و روز، 
اطاعـــات پس زمینـــه  رویدادهـــا و تصاویـــر 
آرشـــیوی کـــه بـــه کمـــک مونولوگ گویـــی 
بی نقـــص محمـــدی می آیـــد، همـــه و همه 
یک بســـته تصویری جذاب فراهـــم می آورد 
که بـــا میانجی هـــای ویدیویی حضـــور خود 
او در مکان هـــای مختلـــف بـــا تصویربرداری 
قابل قبول و گاه بسیار حرفه ای رنگ ولعابی 

مناســـب به خـــود می گیرد.
»مکث« ولی نســـخه پیشرفته تر و هنری تری 
از آن آیتم هـــای یوتیوبـــی اســـت کـــه البته 
یوتیوبـــری مثـــل یونـــس محمـــدی در آن 
قدوقـــواره هـــم بخوبـــی ارائـــه اش می کرد. 
طبیعی اســـت کـــه دعـــوت تلویزیـــون از او 
بـــرای آوردن برنامـــه اش به قاب ســـیما، بر 
مبنـــای توانمندی های او در حـــوزه محتوا و 
اجرا بوده تـــا قابلیت های یوتیوبـــری که در 
قالـــب رســـانه اجتماعـــی با طـــرح مباحث 
عامه پســـند و... دنبال کننده انبوه آنچنانی 
داشته باشـــد و با عناوینی چون اینفلوئنسر 
و باگر و ســـلبریتی شناخته شـــود. درواقع، 
»مکـــث« محمدی بـــا این تدبیـــر در جایگاه 
درســـت خودش قرار گرفت و هر دو ســـوی 

ایـــن تعامل برنده شـــدند.
در  منتشرشـــونده  محتواهـــای  ماهیـــت 
رســـانه های اجتماعـــی به گونه ای اســـت که 
اصـــولاً توجه بســـیاری را در طلیعه و ویترین 
خودشـــان می طلبنـــد. جلب نظر افـــراد به 
یـــک ویدیو در فضای شـــبکه های اجتماعی 
کاربرمحور بســـیار دشـــوار اســـت. اگر شما 
در همـــان چنـــد ثانیه اول موفـــق به جذب 
مخاطب نشوید، درعمل، یک بیننده فعال 
را از دســـت داده ایـــد و تســـری این وضعیت 
دربـــاره عموم مخاطبان نیز بســـیار محتمل 
اســـت. ازایـــن رو، »مکـــث« بســـیار دقیق و 
هنرمندانـــه وارد حوزه تلویزیون شـــد. ابتدا 
بـــا پخـــش تیزرهـــای جـــذاب، مخاطـــب را 
درباره برنامه ای که سروشـــکل رســـانه های 
اجتماعی داشـــت، کنجکاو کـــرد و در همان 
تیزرهـــا نوید پخـــش محتوایی متفـــاوت با 

موســـیقی و ریتمی جـــذاب داد.
بـــا آغـــاز پخـــش، ســـاختار برنامـــه نیـــز در 
همین ریـــل حرکت کـــرد و تـــا اینجا تاش 
کرده از حیـــث موضوع و ســـاختار و تولید، 
هـــم به هویـــت سوشـــال مدیایـــی خودش 
وفادار بماند، هم دســـت پـــری از گرافیک و 
جاذبه های بصری بـــرای مخاطبش رو کند. 
تکنیک هـــای مختلف تلفیق تصویـــر رئال با 
گرافیک و موشن های دیدنی، قاب »مکث« 
را کـــه در نگاه نخســـت، کامـــاً متن محور و 
متمرکز بر گفتار مجری اســـت، داینامیک و 
پویا می کند و تحـــرک درونی برنامه، منطبق 
بـــا فرازونشـــیب گفتـــار، تنـــوع اطاعات و 
فصل ها و عناوین مطالـــب موردنظر مجری 
در ســـطحی رضایت بخش حفظ می شـــود.
موسیقی خاص، بدیع، متناسب و ریتمیک 
برنامـــه نیـــز کـــه بـــا درونمایـــه اکتشـــافی و 

تهییج گـــر برنامه بـــرای دســـتیابی و اطاع 
از جوانـــب مختلـــف رویدادهـــا هماهنـــگ 
اســـت، تنـــوع و ضرباهنـــگ تصویـــر را بـــالا 
می بـــرد و بی آنکـــه حس عنصـــری تزئینی یا 
مخل را منتقـــل کند، به نحوی در ســـاختار 
برنامه هضـــم و ممزوج شـــده کـــه حالا هر 
مخاطبی را بـــه این نتیجه گیری می رســـاند 
کـــه »مکـــث« بـــدون موســـیقی زیرمتـــن و 
تیتـــراژ و فواصلـــش، برنامـــه ای ناقـــص به 

نظر می رســـد.
یکـــی دیگـــر از وجـــوه قـــوت ایـــن برنامـــه 
بـــه انتخـــاب تصاویـــری جالـــب از آرشـــیو 
بازمی گـــردد. بســـیاری از ایـــن تصاویـــر کـــه 
دیده  نشـــده یـــا کمتردیده  شـــده اند، جنبه 
خاطره انگیـــزی دارنـــد و مخاطـــب را بـــه 
صفحات تاریخ و دهه های گذشته می برند. 
همچنین ارجاع دهی هـــای دقیق به منابع، 
در هنـــگام پخـــش گفتار روی آن هـــا، اعم از 
کتب، نشـــریات و دیگر منابع، بر مســـتند و 
مرتبط  بـــودن هرچه بیشـــتر و پیوند قوی تر 
تصویـــر بـــا اطاعـــات می افزایـــد و ازآنجا که 
اغلب ایـــن ارجاع دهی ها به شـــکل گرافیک 
ثابـــت یا موشـــن اجـــرا می شـــوند و در کنار 
تصویرســـازی های آیکونیک طنز و شـــیرین، 
بـــا نمودارها و جدول هـــا و ابزارهـــای آماری 
آگاهی رســـان ترکیـــب می شـــوند، مخاطب 
را از زاویـــه ای ســـرگرم کننده و با حظ بصری 
از تصاویـــری پویـــا و زیبا، به هـــدف تبیینی 

برنامـــه نزدیک تـــر می کنند.
در نگاه نخســـت، »مکث« برنامه ای جدی و 
با نظرگاهی دقیق و روشـــن درباره مســـائل 
افشـــای  را  و شـــعارش  اســـت  گوناگـــون 
پشـــت پرده سیاســـی رویدادهـــای به ظاهر 
فرهنگـــی و تـــاش غـــرب بـــرای مداخلـــه 
در الگوســـازی بـــرای ســـبک زندگـــی مردم 
جهان و بویژه کشـــورمان قرار داده اســـت. 
ایـــن برنامه تـــاش می کنـــد از فرامتن ها و 
بینامتنی هـــای تصویـــر مجعـــول و معیوبی 
پـــرده بردارد کـــه بازیگران اصطاحـــاً عرصه 
فرهنـــگ و هنـــر و رســـانه بـــا نیـــات کامـــاً 
سیاســـی دنبال می کنند و در پی آن اســـت 
کـــه روندهـــای جهان گشـــایانه آنـــان بدون 
کمترین لشکرکشی نظامی را افشا کند؛ اما 
چند مزیت عمده در مقایســـه با برنامه های 
مشابهش دارد و خاســـتگاه و ساختار رسانه 
اجتماعـــی، موســـیقی و گرافیـــک جذاب و 
قـــدرت تحلیـــل و بیـــان مجـــری آن، باعث 
جذابیـــت مضاعفـــش شـــده، تـــا آنجـــا که 
ایـــن ابتـــکار و اغتنـــام از فرصـــت تلویزیون 
را در دوره جدیـــد ســـیما برجســـته می کند 
و به عنـــوان یکـــی از ســـنجه های ارزیابـــی 
تحـــول رســـانه ملی نمـــود می دهـــد؛ بویژه 
که ایـــن برنامـــه در زمـــان کوتـــاه مطابق با 
ساختار رســـانه اجتماعی اش تولید می شود 
و قابلیـــت تکـــرار در فواصـــل گوناگـــون را 
داراســـت و ازاین حیث، هـــم ترکیب بصری 
جدول پخـــش را رنگ و جاذبه می بخشـــد، 
هـــم اطاعـــات و رویکردهایـــش در حافظه 

مخاطـــب تثبیـــت و ماندگار می شـــود.

دربـــاره »مکـــث« البتـــه، بکرمانـــدن و تطابق 
حداکثری با سروشـــکل رســـانه های اجتماعی 
محتوای اصلی و مادرش که در یوتیوب متولد 
شـــده، بیشـــتر اســـت و همین شـــاید یکی از 
مهم تریـــن عوامل جذب مخاطب به برنامه ای 
باشـــد که یونـــس محمـــدی بـــرای مرزگذاری 

میـــان »واقعیت« و »حقیقـــت« تولید می کند.
محمـــدی فعالیتـــش را بـــا تولیـــد پادکســـت 
شـــروع کرده و به تدریـــج از بیـــان دیدگاه های 
شـــخصی اش دربـــاره موضوعـــات مختلف، به 
تحلیـــل برمبنـــای مســـتندات آرشـــیوی روی 
آورده؛ اتفاقـــی کـــه ظرفی فراتـــر از گنجایش و 

تناســـب پادکســـت می طلبیده و همیـــن، او را 
به ســـمت تولید محتوای تصویـــری در یوتیوب 

کشـــانده است.
 محمـــدی در تجربـــه یوتیوبـــی اش ظهـــوری 
موفق داشـــت. نگاهی به آیتم هـــای یوتیوبی 
او روشـــن می کنـــد انتخـــاب و طراحی فضای 
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»مکث« میان واقعیت و حقیقت
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کارشناس رسانه

فرهنگی

درحالی کـــه ظهور رســـانه های اجتماعـــی )Social Media( خود از مهم ترین عوامل کم رنگ شـــدن تلویزیون و رســـانه های ســـنتی مشـــابهش 
به شـــمار می رود، اســـتفاده از ظرفیت های رســـانه های اجتماعی و تبدیـــل تهدید آنها به فرصت برای دیده شـــدن تلویزیون، از آن دســـت ظرایف 
هنـــری مخاطب شناســـانه اســـت که نمونه هـــای اجرایی موفقـــش در تلویزیون، از یکی دو ســـال پیش شـــروع شـــده و حالا با اســـم برنامه هایی 

چون »دی بی ســـی« و »مکث« تداعی می شـــود.

 آرمـــان فیاض، لیســـانس کارگردانی از دانشـــگاه 
ســـوره اصفهان و فوق لیســـانس ادبیات نمایشی 
از دانشـــگاه هنر و معماری تهران دارد، اما بیشـــتر 
به عنوان مدیر فیلمبرداری شـــناخته می شود. او 
که نزدیک به 20 ســـال است در حوزه فیلمبرداری 
فعالیـــت دارد، بـــا فیلم کوتـــاه »ارفاق« ســـاخته 
رضا نجاتی، بهترین فیلمبردار ســـی و هشـــتمین 
جشـــنواره بین المللـــی فیلـــم کوتـــاه تهـــران و با 
فیلـــم »بـــرف آخر« اثـــر امیرحســـین عســـگری، 
غ بلورین بهترین فیلمبـــرداری فیلم بلند  ســـیمر
را از چهلمیـــن جشـــنواره فیلم فجر کســـب کرد. 
او همچنیـــن بـــا 2 فیلم »بعـــد از رفتن« ســـاخته 
رضـــا نجاتـــی و »کـــت چرمی« ســـاخته حســـین 
میرزامحمـــدی در جشـــنواره چهـــل و یکـــم فجر 
حضـــور داشـــت. اکران فیلـــم ســـینمایی »بعد از 
رفتن« بـــه تهیه کنندگی محمود بابایـــی بهانه ای 

شـــد تا بـــا او دربـــاره این اثر صحبـــت کنیم.
با رضا نجاتی از چه زمان آشنا شدید و همکاری تان 

چگونه شکل گرفت؟ جهان فکری تان تا چه اندازه به 

یکدیگر نزدیک است؟

 من و رضا دوســـتی قدیمی داریم و سال هاســـت 
یکدیگر را می شناسیم. تقریباً همه کارهای کوتاه 
ایشـــان را من فیلمبرداری کردم  و قاعدتاً آشنایی 
خوبی با هـــم داریم. معمولاً زمانـــی که رضا قصد 

دارد فیلمنامه تازه ای بنویســـد، من در جریان قرار 
می گیرم و در زمان نگارش فیلمنامه این شـــانس 
را دارم که با او همراهی کنم. در حقیقت ایشـــان 

بـــه من لطف دارد و نظراتم را جویا می شـــود.
 مـــا چیزهایـــی را که فکـــر می کنیم به پیشـــرفت 
و بهتـــر شـــدن فیلمنامه کمـــک می کنـــد، باهم 
بـــه اشـــتراک می گذاریـــم و دربـــاره آن صحبـــت 

می کنیـــم.
 ایـــن اتفاق نتیجه بهتری خواهد داشـــت تا زمانی 
کـــه مـــن در هنـــگام تولیـــد یـــک فیلم به پـــروژه 

اضافه  شـــوم.
  از جمله اتفاقاتی که به نظر می رسد فیلمبرداری را با 

مشکاتی مواجه کرده است، صحنه های سیرک و رالی 

است. تجربه های مشابه در این زمینه برای فیلمبرداری 

به شما کمک کرد یا برای اولین بار تجربه آن را پشت سر 

گذاشتید؟ برای باورپذیری مخاطب و خلق تصاویر نو و در 

عین حال جذاب چه کارهایی انجام دادید؟

 یکـــی از ویژگی هـــای فیلمنامـــه یـــا فیلـــم »بعد 
از رفتـــن«، تنـــوع لوکیشـــن اســـت. ســـیرک پرُ از 
ایده های بصری یا روایت های ویژوال اســـت. این 
فضا ســـهم کمی در پروژه داشـــت اما سعی کردیم 
تصاویـــر و پان های زیـــادی بگیریم چراکه بخش 
خاقانه بود و ســـهم مهمی در فیلم داشت. زمان 
زیادی بـــرای این اتفاق صرف شـــد و تصـــورم این 

اســـت که موفق و ویژه عمـــل کردیم. 
اگرچـــه بخـــش زیـــادی از پان ها در هـــر صورت 
اســـتفاده نشـــد اما فکر می کنم از همان مقداری 
هم کـــه بهـــره گرفتیـــم، ســـهم قابل توجهـــی از 
چشـــم نوازی فیلم را برعهده گرفته اســـت. ما در 
ســـکانس های مربوط به ســـیرک صاحب روایتی 
خاص از نظر تصویری هســـتیم که به فیلم کمک 

و آن را از یکنواختـــی خارج کرده اســـت.
 آیا می توان گفت که سخت ترین قسمت فیلمبرداری 

این اثر مربوط به تصاویر 360 درجه ای است که ما در 

»بعد از رفتن« شاهد آن هستیم؟ برای گرفتن این تصاویر 

چه مواردی لازم بود و باید رعایت می شد؟ با کدام یک از 

عوامل باید هماهنگی بیشتری صورت می گرفت و چرا؟

در فیلـــم »بعـــد از رفتـــن« پان هـــای ۳60 و یـــا 
پان هایـــی که طراحـــی ویژه دارند، کم نیســـت. 
پان  ۳60، بســـیار ســـخت بـــود و یکـــی از دلایل 
فیلمبـــرداری آن در اتاق و هنگامی که شـــب، روز 
می شـــود، همین بود. این کار بدون وی افِ ایکس 
اجرا شـــده و گروه زحمت زیادی برای آن کشـــیده 
اســـت. در حقیقت عده زیادی درگیـــر نور، چراغ 
غ از مدل  و اجـــرا بودنـــد. ناگفته نمانـــد که فـــار

نورپردازی، اجرا هم در آن پان ها بســـیار شـــرط 
اســـت و فکر می کنم فقـــط یک روز را توانســـتیم 
بـــرای پان ویـــژه و خـــاص هزینه کنیـــم. در این 
میان گـــروه صحنه هم بـــرای اجرای نـــور و پان 
کمـــک کـــرد چـــون کاری پیچیـــده ای بـــه لحاظ 
نورپـــردازی و حرکـــت دوربیـــن بـــود. البته چند 
پـــان مشـــابه دیگر هم وجـــود دارد کـــه هرکدام 
ســـختی خودش را داشـــت. ذکر این نکته خالی 
از لطـــف نیســـت کـــه پـــان ۳60 خواســـته کل 
گـــروه و در رأس آن رضا نجاتـــی و محمود بابایی 
بـــود کـــه می خواســـتند به یـــک ویـــژوال خاص 
بـــا بهره منـــدی از پان هـــای کمتـــر تجربه شـــده 
برســـیم و شـــکل تصویـــری جدیـــدی را ایجـــاد 
کنیم. قاعدتـــاً همدلی و همراهـــی بین کل گروه 
 وجود داشـــت که ایـــن اتفـــاق افتـــاد و امیدوارم 

در فیلم نشسته باشد.
 خود شما به عنوان مخاطب »بعد از رفتن« را چگونه 

اثری می بیند؟ به این اثر در کارنامه کاری خودتان چه 

نمره ای می دهید؟

 فیلـــم صاحـــب یـــک ویژگـــی روایـــت بصـــری و 
داســـتانی اســـت و از این نظر من معتقدم »بعد از 
رفتن« می تواند صاحب تماشاچی های باکیفیتی 
باشـــد که قاعدتاً دنبـــال ســـینماهای خاقانه ای 
هســـتند که به آن  تازگی ببخشند و تازگی بدهند. 
چنیـــن فیلم هایـــی باعـــث می شـــود مخاطب از 

ســـالن ســـینما راضی بیرون بیاید.

»جیـــغ 6« یک فیلم ترســـناک تازه، امـــا دنباله ای 
بر این فرانچیـــز دیرپا و کامل کننده پنج قســـمت 
قبلـــی ســـری فیلم هـــای »جیـــغ« )Scream( به 
شـــمار می آید که تهیه و پخش شـــان از سال ۱996 
آغاز شـــد و اکثر آنها فروش های بالایی داشته اند. 
ایـــن نســـخه جدید کـــه از اوایـــل ســـال جاری در 
ســـطح دنیا بـــه نمایش درآمـــده، با وجـــود اندک 
بـــودن بودجه ســـاخت اش )۳5 میلیـــون دلار( از 
مـــرز 2۳0 میلیون دلار فـــروش هم عبـــور کرده و 
نشـــان داده که با غروب اقتصادی بیگانه اســـت؛ 
بویژه که با روانه شـــدن نســـخه های ویدیویی این 
فیلم به بازار، بی شک دســـتاوردهای اقتصادی آن 

فزونـــی خواهد گرفت.
 جای خالی یک غایب بزرگ

فیلـــم پنجم از این ســـری آثـــار که در ســـال 2022 
اکـــران شـــد، بـــه جـــای اینکه یـــک اثـــر دنباله ای 
باشـــد، یک نوع جمع بنـــدی و ارائـــه مجدد همه 
اتفاقـــات فیلم های قبلی در یک پکیـــج کلی بود. 
ولی فیلم فعلی کوشـــیده اســـت اتفاقات بعدی و 
تازه ای را شـــرح بدهد که بـــرای کاراکترهای اصلی 
و آشـــنای این ســـری فیلم ها روی می دهد. در این 
فیلم بســـیاری از هنرپیشه های پنج قسمت قبلی 
حاضرنـــد و نقش هـــای خـــود را تکـــرار می کنند و 
»ملیســـا بار را«، »جنا اورتگا«، »میسن گودینگ« و 
»کورتنی کاکـــس« از آن قبیل اند. امـــا »جیغ« تازه 
یـــک غایب بزرگ هـــم دارد، »نیو کمپبل« معروف 
کـــه ایفاگـــر اصلی تریـــن نقـــش در این ســـری آثار 
بوده، هنرمندی که این مرتبه پیشنهاد سازندگان 

این ســـری فیلم ها را نپذیرفته اســـت.
در نقطـــه مقابل »مـــت بتینلی اولپیـــن« و »تایلر 
جیلت« که نسخه پنجم را کارگردانی کرده بودند، 
در ایـــن پروژه تازه هم حضور یافته اند و مشـــارکت 
آنها سبب شـــد که اکثر هنرپیشـــه های آثار قبلی 
هـــم از آنها پیـــروی کنند. همپا با ایـــن هنرمندان 
رجعت کننـــده، شـــماری از بازیگرانـــی که پیش تر 
در پروژه هـــای »جیـــغ« )Scream( نبوده انـــد، به 
این جمع پیوســـته اند و از این قبیل شـــرکای تازه 
می توان به »جاش ســـگارا«، »ســـامارا ویوینگ« و 

»درموت مولرونی« پرســـابقه اشاره کرد.
نســـخه تازه »جیغ« هر حاضر و غایبی که داشـــته 

باشـــد، یک قاتل شـــبح وار جدید را رو می کند که 
به دنبال شـــکار کسانی اســـت که از تهاجم قاتل 
قبلی در عملیات موســـوم به »وودز بورو« در شهر 
نیویورک جان ســـالم به در برده بودند. یک ســـال 
بعـــد از آن عملیات تلخ که جنایتکارانی با نام های 
»ریچی کرش« و »امبـــر فریمن« طراح و مجری آن 
بودند، یک اســـتاد دانشـــگاه »بلک مور نیویورک« 
توسط یکی از شاگردانش که »جیسن کاروی« نام 
دارد، شـــکار می شـــود و فرد قاتل مثل کاراکترهای 
جنایتـــکار نســـخه های قبلـــی »Scream« همان 
قطعـــه پارچه ســـفید شـــبح وار را بر چهـــره دارد. 
کاروی در قـــدم بعدی خود می کوشـــد با همراهی 
هم اتاقـــی خـــود »گـــرگ«، دو خواهـــر بـــا نام های 
»ســـم کارپنتـــر« و »تـــارا کارپنتـــر« را کـــه کـــرش و 
فریمـــن هـــم در پی آنهـــا بودند، به قتل برســـاند 
و به خیـــال خود فیلمی را کامل ســـازد که کرش و 
فریمن می خواســـتند حول و حوش جنایات خود 
بســـازند. با این حال قضیه وقتی پیچیده می شود 

که یک قاتل شـــبح وار دیگر ســـر برمی آورد و...
  یک کار تکان دهنده

اینکه پایان این سری کشـــتارها کجاست، با توجه 
بـــه باقی مانـــدن ابهام و بـــاز بـــودن فیلمنامه در 
پایان قســـمت ششم غیرقابل تشـــخیص به نظر 
می رســـد. امـــا این نکته واضح اســـت کـــه »جیغ 
6« نه تنها گیشـــه ای داغ داشـــته، بلکـــه نقدهای 
رســـانه ای هـــم پیرامـــون آن اغلـــب مثبـــت بوده 
اســـت. »جیغ 6«، اولین نسخه جیغ بعد از »جیغ 
2« )در ســـال ۱99۷( اســـت که در امریکا و کانادا از 
۱20 میلیـــون دلار فـــروش بالاتـــر رفته و با پیشـــی 
گرفتن از آن نسخه، بیشـــترین درآمد را در این دو 

کشور داشـــته است.
»اوون گیلبرمن« منتقد باســـابقه که برای نشریه 
ورایتی نقدهای ســـینمایی می نویسد، در توصیف 
»جیـــغ 6« گفته: »طول مـــدت این فیلـــم قدری 
زیاد اســـت اما یـــک کار واقعاً تکان دهنـــده در ژانر 
وحشـــت است و چیســـتان های جالبی را مطرح 
می کنـــد و قدرت جـــذب آن بیش از نســـخه های 
قبلـــی اســـت.« بنجامین لـــی از روزنامـــه گاردین 
انگلیس هم نوشته است: »در قیاس با نسخه ای 
از جیـــغ که ســـال پیش عرضه شـــد، این نســـخه 
هوشمندانه تر است و ســـیاهی اندیشه ها در تار و 
پود آن تنیده شـــده و به تبع آن هراس بیشـــتری 

را می آفریند.«
»کاریـــس لافـــری« از روزنامـــه ایندیپندنـــت هم 
این گونه اظهارنظر کرده اســـت: »فیلم سرشـــار از 

خون ریزی و شـــبیه به کارهای گوتیک و کاسیک 
ژانر وحشـــت است اما وجه ســـرگرم کنندگی اش 
را هرگـــز از دســـت نمی دهـــد.« نشـــریه پرتیـــراژ 
امپایر هم از قول نویســـنده خود »اولـــی ریچاردز« 
آورده اســـت: »فیلـــم جدید جیغ قطعـــاً بی عیب 
نیســـت اما هنـــوز از بســـیاری از همتاهایش بهتر 
و خاقانه تـــر اســـت و ایـــن بـــه خودی خـــود یک 
موفقیـــت مهـــم بـــرای خالقـــان ایـــن فرانچیز به 

شـــمار می آید.«
نگاه هـــای مثبت فـــوق و مجموعـــه عناصری که 
وصـــف آن آمـــد، ســـبب شـــده بتینلـــی اولپین و 
جیلت، کارگردانان مشـــترک فیلم متذکر شـــوند 
طرح ساخت قســـمت هفتم را هم در ذهن دارند 
و افزوده انـــد کـــه حتی اگـــر کمپانی های ســـازنده 
این ســـری آثـــار قصـــد اســـتفاده مجـــدد از آنها را 
نداشته باشند، به این استودیوها توصیه خواهند 
کرد که به دنباله ســـازی های تـــازه روی بیاورند و به 

این فرانچیز پایـــان ندهند. 

آرمان فیاض در گفت وگو با »ایران«:

مخاطبان »بعد از رفتن« به دنبال سینمای خلاقانه  هستند
نگاهی به نسخه جدید سری فیلم های »جیغ« که با فروش خوبی روبه رو شده است

ظهور یک قاتل شبح وار تازه

سپیده شریعت رضوی

روزنامه نگار

وصال روحانی

روزنامه نگار
طول مدت این 

فیلم قدری 
زیاد است اما 
یک کار واقعاً 

تکان دهنده در 
ژانر وحشت 

است و 
چیستان های 

جالبی را 
مطرح می کند 
و قدرت جذب 

آن بیش از 
نسخه های 
قبلی است

 مشخصات فیلم
»جیغ 6«

کارگردان ها: مت بتینلی اولپین و تایلر جیلت
فیلمنامه نویسان: جیمز واندربیلت و گای بوسیک

بازیگران: ملیسا باررا، یاسمین ساووی براون، میسن 
گودینگ، درموت مولرونی، جک چمپیون، کورتنی 

کاکس و هنری ژرنی
موسیقی متن: برایان تایلر و اسون فالکونر

هزینه تولید: ۳5 میلیون دلار

میزان فروش: 2۳0 میلیون دلار 


